
جوان هرچه لاغرتر و ریش مشکی تر باشد، چهره اش 
شهید  مایه های  تو  چیزی   ! انگار است  شهدایی تر 
وزوایی و متوسلیان. یکی شان سر راه ما سبز شده 
را  ســرش  و  باشی  داشته  او  از  درخواستی  اگــر  بــود. 
راه بیاید  با تو  پایین بیاندازد، می فهمی قرار نیست 
کمی هم حق داشــت، غیر  پاپیچش شــوی.  نباید  و 
مرز  هنوز  توصلیات،  و  تعبدیات  در  ریــا  تــفــاوت  از 
با »تــرویــج« که تکلیف  »ریــا« که همزاد شــرک اســت 
برایش واضح نشده؛ شاید هم شده،  است، خوب 
ولی در عمل سخت است. مسلک حق الطاعة هم 
تکلیفِ  تا  نــگــه داری  دســت  فعلًا  که  می کند  اقتضا 
کــار را اعــاظــم روشـــن کنند. امــا حــالا کــه قـــرار است 
به  دارد  نیاز  بدهد،  گزارشی  نــوآورانــه اش  کارهای  از 
فصل الخطاب. از طرفی می ترسد که وبال ریا گردنش 
را بگیرد و از طرفی هم احساس تکلیف کرده  که آن 

کار پر فایده را گسترش بدهد...
سلول های  بگومگوهای  همینجاست!  جــهــادش 
می زنند  فــریــاد  دســتــه ای شــان  می شنوم؛  را  بدنش 
»قصد ریا ندارد و اگر کسی از کارش الگو بگیرد برای 
همیشه در ثوابش شریکیم« و دسته ای شان جواب 
می دهند »اگر ریا شد، چه؟« و مگر این مشاجره به 

این راحتی ها تمام می شود؟!
بــرای  نـــوری،  محدث  منبر  پــای  می نشیند  اینکه  تــا 
»ای  ؟ع؟:  بــاقــر امــام  کــلام  از  فصل الخطاب  شنیدن 
به حال  تو  اگر فکر می کنی حرف های  برادر جهادی! 
برادرت سودمند است و به کارهای خیر تشویقش 
را  خود  فعالیت های  که  ندارد  اشکالی  هیچ  می کند، 
دیشب  »آیا  پرسید  تو  از  اگر  مثلا  کنی!  بازگو  برایش 
خدا  »بله؛  بگو  خوانده ای  اگر  خواندی؟«  شب  نماز 

روزی ام نمود!« نگو »نه« که این دروغ می شود.«1
بنایش را گذاشته بر اینکه اطاعت امر مافوق کند و گام 
کوچک خود را مخفی نکند؛ از طرفی هم از این همه کارِ 
روی زمین مانده، احساس شرمساری داشته باشد. 

چهره اش شهدایی تر شده با آن عمامه مشکی...

مســتنبط  و  الوســائل  مســتدرك  روایــت  از  آزاد  ترجمــه   .۱
ــدِ  مُحَمَّ عَــنْ  رَزِیــنٍ،  بْــنِ  ءِ 
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ْ
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خواهـران                     و  بـرادران  حقـوق  می توانیـد،  کـه  حـدی  در  کنیـد  سـعی 
 طبقـات 

ً
ایمانـی را رعایـت کنیـد؛ بـرای قضـای حوائـج مـردم، خصوصـا

گلپایگانـی؟ق؟[ صافـی  العظمـی  آیـت الله  ]مرحـوم  کنیـد.    تـاش  ضعیـف 

اگرچه فضای علمی و اجرایی مجلس خبرگان، اقتضا دارد که سِنّی از اعضایش گذشته باشد؛ 
این جمع  به  باشد، می تواند  را داشته  کسی شایستگی اش  اگر  که  ثابت شده  بارها  ولی 
گرانقدر بپیوندد. استاد ابوالقاسمی)زید عزه( نیز در حدود 40 سالگی، از طرف مردم استان 
زنجان به این عنوان رسیدند و یکی از جوان ترین اعضای مجلس خبرگان به شمار می روند. 
رویکرد ایشان برای عملیاتی نشان دادن مبانی دین، در دو عرصه »مدیریت مرکز تخصصی 
فقه نظام« و »ارائه تفسیر کاربردی آیات قرآن« به وضوح قابل مشاهده است. کسب رتبه 
اول رشته حفظ کل در مسابقات بین المللی قرآن کریم توسط ایشان، در 20 سالگی درست 
همان سالی رخ داد که به دست حضرت آقا؟مد؟ معمم شدند؛ یعنی سال 1374. متن صفحه 

بعد مشروح گفت وگوی نشریه »خط جهاد« با ایشان در مدرسه علمیه مشکات است. 

دوراهی مجاهد
روح الله جلالوند

سخن نخست PEN-NIB

رهنمود Map

متن گفت و گو را در صفحه بعد بخوانید . . .

اشاره RECEIPT



ما  اختیار  در  که  وقتی  بابت  ممنون  خیلی 
اجتماعی  خــدمــات  بفرمایید  ــد؛  دادیـ ــرار  ق
روابــط  تحکیم  و  نظام  به  کمکی  چه  فضا 

فضا و عموم مردم می کند؟ 
مسئله خدمات اجتماعی، از دیرباز مورد توجه 
بزرگان حوزه بوده و موضوع جدیدی نیست؛ 
اگر به سابقه خدمات حوزه توجه کنیم، به این 
مسئله پی می بریم. نفس گردش وجوهات 
در بیوت مراجع و نوع هزینه کرد آنها از قبیل 
بعضی  در  اســت.  اجتماعی  خــدمــات  همین 
مـــوارد حتی خــدمــات مــانــدگــاری از مــراجــع در 
ــروز پیش  عرصه اجتماعی محقق شــده و ام
چشم همه ماست؛ مثل: ساخت بیمارستان، 
بــرای مناطق  راه  مــدرســه، مسجد و ساخت 
صعب العبور. خدمت به مردم در ابعاد مادی و 
تلاش برای برطرف کردن این دسته از نیازهای 
مردم، جزو رسالت های نانوشته حوزه علمیه 

در سنت تاریخی حوزه می باشد. 
به  اجتماعی  خدمات  ایــن  انــقــلاب،  از  بعد 
خدمت  سمت  به  نظام  ضرورت های  دلیل 
برخی  و  شد  معطوف  نظام  ساختارهای  در 
به  ضــرورت هــای  دلیل  به  فضلا  و  طــلاب  از 
ــده، نــاگــزیــر شــدنــد در چــارچــوب  ــود آمــ وجـ
اداری  ساختارهای  و  کشور  سیاسی  نظام 
لکن  دهــنــد؛  ــه  ادامـ اجتماعی  خــدمــات  بــه 
ــادی بــرای  ــ ایـــن دســتــگــاه هــا هــزیــنــه هــای زی
ــی مــنــاســبــی با  ــروج بــیــت الــمــال دارنــــد و خ
واقع  در  نــدارنــد؛  شــود،  می  که  هزینه هایی 
از بخش ها، به  این دستگاه ها در بسیاری 

ضد خودشان تبدیل شدند. 
از طلاب و علما  در سال های اخیر بسیاری 

بـــه ایـــن نــتــیــجــه رســـیـــده انـــد کــه، 
سنت های حوزه  علمیه را در بستر 
خود دنبال کنند و به جای پیروی 
بروکراتیک  و  اداری  قالب های  از 
طلبگی  ساختارهای  از  حکومتی، 

چابک و پرمنفعت بهره ببرند. 
لـــــذا حـــرکـــت هـــای جــــهــــادی، در 
بین  در  ــبــع  ــت ــال ب و  طــــلاب  بــیــن 
دانــشــگــاهــیــان و ســـایـــر اقــشــار 

دغــدغــه مــنــد شــکــل گـــرفـــت. حــرکــت هــای 
ممتدی  ــاریــخــی  ت بــســتــر  یـــک  در  جـــهـــادی 
عنوان  بــه  نباید  را  هــا  ایــن  و  گرفته  شکل 
اقــدامــات نــوپــدیــدی پــنــداشــت کــه احتیاج 
عرفی  و  قانونی  شرعی،  اخــلاقــی،  توجیه  به 
اقــدامــات  امــتــداد  بلکه در  بــاشــد.  داشــتــه 
علمای حوزه در طول تاریخ بوده و هست. 

آن با تجربه های جدید  فقط شکل و شیوه 
کنونی،  شــیــوه  ایــن  اســـت.  شــده  متفاوت 
بسیار کارآمد است و می تواند برای بسیاری 

از دستگاه های اجرایی کشور الگو باشد.
اگر مردم روحانیت را در حل مسائل مادی 
نمی تواند  روحانیت  نبینند،  خــود  کنار  در 
فرهنگی  و  فکری  معنوی،  مسائل  حل  در 
چون  و  بگیرد  دســت  بــه  را  آن هـــا  هــدایــت 
نظام ما نظامی است که رسالت اصلی اش 
مسیر  در  ــر  ــ اگ انـــســـان هـــاســـت،  ــدایـــت  هـ
هــدایــت، در صــدد بــرطــرف کــردن مشکلات 
مادی نباشد، در مسیر هدایتگری معنوی 

هم دچار مشکل خواهد شد . 
مبانی و مصادیق خدمت رسانی 

در قرآن چیست؟ 
بسیار  خدمت رسانی  مصادیق 
رأس  در  اســت.  متکثر  و  متنوع 
خدمت رسانی  رســانــی،  خــدمــت 
هم  قــرآن  در  کــه  اســت  فرهنگی 
ما 

َ
نّ

َ
کَأ

َ
حْیاها ف

َ
آمده است »وَ مَنْ أ

اسَ جَمیعا«1  حْیَا النَّ
َ
أ

امام صادق؟ع؟ در ذیل این آیه می فرمایند: اگر 
کسی انسانی را از ضلالت برهاند، او را زنده کرده. 

مورد  باید  هم  مادی  خدمات  اینها  کنار  در 
؟ص؟  پیامبر ســیــره  در  بــگــیــرد.  ــرار  قــ تــوجــه 
پــررنــگ اســــت. در مــورد  و اهــل بــیــت؟ع؟ 
که  هست  روایــت  در  ابراهیم؟ع؟   حضرت 
طْــعَــامِــهِ  لِِ  

َّ
إِلا  

ً
خَلِیلا إِبْــرَاهِــیــمَ  الُلَّه  ــخَــذَ 

َ
اتّ »مَــا 

اسُ نِیَام «2 خدا  یْلِ وَ النَّ
َّ
ةِ بِالل

َ
لا عَامَ وَ الصَّ الطَّ

در آیه 122 سوره نساء ما را به پیروی از سنت 
برگزیدگی  کــرده و علت  ابراهیم؟ع؟  دعــوت 
که در  او دو ویژگی اســت  شــدن 

روایت  قبل ذکر شد. 
خود حضرت ابراهیم)ع(  الگوی 
ــت اجــتــمــاعــی  ــدم تــمــام عــیــار خ
بـــیـــت اللَّه  خـــدمـــت  از  اســــــت؛ 
ــه، تـــا خــدمــت بـــه فــقــرا و  ــت ــرف گ
فرهنگی؛  خدمات  و  محرومان 
را  ایشان  هم،  ما  گرامی  پیامبر 
می کند:  معرفی  خودش  الگوی 
»من پیرو ابراهیم؟ع؟ هستم، که از شرک، 
مسیرِ  همین  در  و  ورزیــد  تمایل  توحید  به 

توحید، خود را خادم عباداللَّه قرار داد.«

۱.و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان 
اســـت کــه گــویــی هــمــه مـــردم را زنـــده کـــرده اســت . 
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آنها   ، دهــر مبارکه  ســوره  که  اهل بیت؟عهم؟ 
»وَ  کرده:  ح  مطر بشریت  الگوی  به عنوان  را 
 
ً
 وَ یَتیما

ً
هِ مِسْکینا عامَ عَلی  حُبِّ یُطْعِمُونَ الطَّ

نکته  اللَّه «3   لِوَجْهِ  نُطْعِمُکُمْ  ما 
َ
إِنّ سیرا* 

َ
أ وَ 

مهم در آیات سوره دهر که مورد توجه نگاه 
گرفته،  قــرار  انقلاب؟مد؟  معظم  رهبر  تیزبین 
این  زمانی  اهل بیت؟عهم؟در  که:  است  این 
خانواده  ایــن  پــدر  کــه،  ــد  دادن انجام  را  ایثار 
می توانستند  بسا  چه  و  بــود  مدینه  حاکم 
حاکم  بــه  را  اســیــر  و  یتیم  و  مسکین  ایــن 
حاکم  که  دادند  تشخیص  اما  دهند؛  ارجاع 
نبوت  ــدان  خــان کــه  آنــهــا  و  دارد  وظــیــفــه ای 
وظیفه  لــذا  دارنـــد؛  وظــیــفــه ای  هــم  هستند 
حاکم و وظیفه حکومت اسلامی 
خودشان  وظیفه  انجام  از  را  آنها 

مستغنی نمی کند.
با توجه به اینکه این خدمت رسانی 
سنتی بوده است و وقت می گیرد، 
الان یک طلبه در این اوضاع ممکن 
است دوگانگی برایش ایجاد شود 
و  بخواند  درس  باید  فقط  ــا  آی ــه:  ک
کاری با اجتماع نداشته باشد، یا اینکه خدمت 
رسانی را جزو رسالت های طلبگی خود بداند 
نظر  بــاشــد؛  داشــتــه  اهتمام  آن  بــه  نسبت  و 

حضرتعالی در این رابطه چیست؟
باید در حوزه تقسیم کار کنیم؛ من نه با این 
 به معنای 

ً
موافقم که، خدمت طلاب صرفا

حل مسائل مادی دانسته شود و نه با این 
 به معنای 

ً
موافقم که، خدمت به مردم صرفا

شــود.  دانسته  مــردم  فکری  گــره هــای  حــل 
در  باید  طلبه ای  هر  که  است  طبیعی  البته 
بخش حل مسائل فکری هم ایفای نقش 
کند؛ اما اینکه چه مقدار از زمان خودش را 
به  بپردازد، وابسته  به مسائل مادی مردم 
گرفته  شکل  دغدغه  و  انگیزه  و  استعداد 
به  نمی توانیم  مــثــلًا  هــســت.  او  وجـــود  در 
علمی  کــار  صــرف  را  عمرش  تمام  کــه  آدمــی 
همچنین  نیست؛  جهادی  بگوییم  کــرده، 
زندگیش  از  که بخشی  آدمی  به  نمی توانیم 
بگوییم  پرداخته،  اجتماعی  خدمات  به  را 
وقت،  تمام  که  هرچندکسی  نیست.  طلبه 
به خدمات پرداخته، دیگر طلبه به حساب 
و  گروه ها  را  مسئولیت  این  چون  نمی آید؛ 
به  هم  امداد  کمیته  مانند   ، دیگر نهادهای 

عهده دارند. 

۳. انسان9-8

خدمت، میانبر هدایت
برشی از گفت و گوی اختصاصی »خط جهاد« با حجت الاسام و المسلمین استاد حاج ابوالقاسمی

از گذشته تاکنون، 
خدمت به مردم جزو 
رسالت های نانوشته 

حوزه بوده است

مدل حرکت های 
جهادی بسیار کارآمد 
است و می تواند برای 
بسیاری از دستگاه ها 

الگو باشد

گفت و گو Microphone-alt



هر که در زندگانی نانش نخورند، چون 
بمیرد نامش نبرند. 

یوسف صدیق؟ع؟ در خشکسالِ مصر، 
سیر نخوردی تا گرسنگان فراموش نکند.

آن که در راحت و تنعم زیست
او چه داند که حال گرسنه چیست؟!

حال درماندگان کسی داند
که به احوال خویش در ماند. 

حال درماندگان کسی داند...
سعدی شیرازی

دوست دارم، می بخشم!
روایت شیرینی از امام صادق؟ع؟

 Clipboard مسئول بسیج دانشجویی شهید مغنیه کازرون
  ۱ فروردین calendar-minus    |    ۶۶  ۱۶ بهمن map-marker-alt  ۱۳۹۴ عملیات آزادسازی نبل و الزهراء

این  باشد  این  غیر  اگر  که  دارید  نگه  را  خود  جهادی  روحیه  کنید  سعی  طلبه  برادران  ...ای 
کتاب ها حجاب اکبری می شود و تو را از جهاد فی سبیل اللَّه باز می دارد و شیطان زمزمه هایی 
چون »مداد العلماء افضل من دماء الشهدا« در گوش تو زمزمه می کند و تو را از جهاد باز 

می دارد. عجب علم حصولی افضل از علم حضوری می شود.
اینک بدان که عرفان حقیقی؛ عرفان سیدالشهداست. عرفان امام علی؟ع؟ است که در جهاد 
گول عرفان های  آن است... پس  یاران  و  امام خمینی؟ره؟  و جبهه ها نمایان است؛ عرفان 

کذایی را نخورید که عرفان های بدون زحمت و تن پروری است.

]سوره بقره آیه ۱۲[

جُودِ >۱۲< عِ السُّ
َ

كّ عاكِفینَ وَ الرُّ
ْ
ائِفیںݐݦݩݩَ وَ ال یْتِیَ لِلطݦݦݩݩّݦݩݩَ ݩَ را ٮݓ ݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِ

ݨݨݨݨّ ݩݩݩݩݩݩݩهَݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ نْ طݧ
َ
هِدْنا إِلى  إِبْراهیمݦݦݦݦݦَݡݡ وَ إِسْماعیلَ أ ݩݩَݡݡ ݧ ݧ ݧ ݧ عݧ

ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه مرا براى طواف کنندگان و مجاوران و رکوع و سجده کنندگان پاکیزه نمایید.)1۲( به 

امام صادق؟ع؟ فرمودند:
 مِـنْ عِبَـادِي   

ً
نَّ عَبْـدا

َ
 تَـدْرِي أ

َ
»يَـا مُوسَـى أ

عْنَـانَ 
َ
أ ـغُ 

ُ
تَبْل خَطَايَـا  وَ  نُـوبٌ 

ُ
ذ ـهُ 

َ
ل يَكُـونُ 

:
َ

ـال
َ

ق بَالِـي  
ُ
أ  

َ
ل وَ  ـهُ، 

َ
ل فِرُهَـا 

ْ
غ

َ
أ

َ
ف ـمَاءِ  السَّ

ةٍ 
َ
ى: لِخَصْل

َ
 تَعَال

َ
ال

َ
 تُبَالِي ق

َ
يَا رَبِّ وَ كَيْفَ ل

هِيَ  وَ  هَا،  حِبُّ
ُ
أ عَبْدِي  فِي  تَكُونُ  شَرِيفَةٍ 

مُؤْمِنِينَ،
ْ
ال فُقَرَاءَ 

ْ
ال إِخْوَانَهُ  يُحِبَّ  نْ 

َ
أ

بِهِمْ، نَفْسَهُ  يُسَاوِيَ  وَ  يَتَعَاهَدَهُمْ،  وَ 
فَرْتُ 

َ
لِكَ غ

َ
 ذ

َ
عَل

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
يْهِمْ.ف

َ
رَ عَل  يَتَكَبَّ

َ
وَ ل

بَالِي.«
ُ
 أ

َ
نُوبَهُ، وَ ل

ُ
هُ ذ

َ
ل

پی  مطلب،  این  کُنه  به  آیا  موسی!  اى 
مؤمنم  بندگان  از  بنده اى  که:  مي برى 
به  که  است  گناهانی  و  خطا  برایش 
کرانه هاى آسمان می رسد! آنها را برایش 
ندارم!  باکی  آمرزش  این  از  و  می آمرزم 
)موسی( گفت: پروردگارا! چگونه چنین 
به خاطر  فرمود:  است؟!  ممکن  چیزی 
خصلت شریفی که در بنده من است و 
من آن را دوست دارم؛ و او آن است که: 
دارد،  دوست  را  مؤمنش  فقیر  برادران 
و به آنان سر مي زند، و خودش را با آنها 
یکی می داند و بر آنان تکبّر نمی کند. هر 
گاه چنین فعلی از او سرزد، گناهان او را 

برایش می آمرزم و باکی ندارم!

]التفسیر المنسوب إلی المام الحسن 
العسکري علیه السلام ؛ ص36[

ادبستان feather-alt

کلام خدا BOOK-OPEN-ALT

کلام معصوم SCROLL-OLDجهادگر شهید

flower-tulip شهید حجت الاسلام محمد مسرور  |  اولین طلبه شهید مدافع حرم

خدمت پدر پسری به مردم

ــه مــعــمــولا هر  ــم نـــداریـــم کــتــاب روایــــی ک ک
روابط بین مؤمنان  به  را  کدامشان بخشی 
ولی  داده انـــد؛  اختصاص  ایشان  بـــرادری  و 
، به صورت  اینکه یک کتاب قدیمی و معتبر
باشد،  پرداخته  موضوع  ایــن  به  مستقل 
کتاب  باشد.  مهمی  امتیاز  وجــه  می تواند 
برخوردار  امتیاز  این  از  الاخــوان«  »مصادقة 
ایــن کتاب برای  اســت. پــرواضــح اســت که 
واژه  اخوت، معنای وسیعی در نظر گرفته و 
اراده کرده است.  را نیز  دایره »هم کیشان« 
محل  مولفش،  نــام  کــه  الخـــوان  مصادقة 
اخــتــلاف مــی بــاشــد - شیخ صـــدوق یــا پدر 

ایشان- مجموعه ای است معتبر و متشکل 
با  روابـــط مؤمنین  مــوضــوع  بــا  روایـــت  از 125 
کتاب  این  باب   40 از  از میان بیش   . یکدیگر
ابــواب اشــاره نمود:  این  به  شریف، می توان 
الخوان«،  »مواساة  الخوان«،  علی  »الشفقة 
الخــوان«، »ثواب  الخــوان«، »منفعة  »إطعام 
حوائج  فی  »السعی  الخــوان«،  حوائج  قضاء 

الخوان« و ... 

مصـادقة الإخـوان 

کتابخانه جهادی lamp-desk
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عاقبـت بخیر میـدان جهاد 
روایت نزدیک GLASSES

مدرسه شما هم سحرها، مناجات می گذارند؟!  
عجب شکنجه ای اســت! هم عــذاب وجــدان 
طلبگی و نماز شب و این حرفها را داری، هم 
ســوز ســرمــا و پتو و شــوفــاژ و خــلاصــه قید و 
بندهای این شکلی. چنین موقعیتی خودش 
به تنهایی می تواند یکی از رقابت های سنگین 

دنیا به حساب بیاید. 
اما این بار از خواب پریدم. نه اینکه پتو بپیچم 
به خودم و بیایم بیرون،  نه! حتی دمپایی هم 
یادم رفت. اولش فکر کردم شاید چون دیشب 
دیر خوابیدم، صدای مناجات بیدارم نکرده، اما 
ساعت را خوب ورانـــداز کــردم، مطمئن شدم 
افــتــاده! به جــای حــاج منصور و دعای  اتفاقی 
کمیل، عبدالباسط داشت الرحمن می خواند. 
گوشی  هم که در مدرسه ممنوع است! پس از 
کجا بفهمم چه خبر شده؟! میخواستم بدَوَم 
از  انگار  که هم مباحثه ایم  اتــاق صوت  سمت 
بر می گشت. دمغ بود و گفت: »آیت اللَّه  آنجا 
ــادی  صــافــی« فــوت کــردنــد. بــا اینکه ارتــبــاط زی
ولـــی عظمت مرجعیت،  نــداشــتــم  ایــشــان  بــا 
و  می گرفتم  وضــو  بــود.  کــرده  هولناک   را  خبر 
ایشان  از  کــه  ــود  ب چیزهایی  مشغول  فــکــرم 
الثانی  إمــام  فی  الأثــر  »المنتخب  می دانستم. 
آخــرم ذهنم بــود. بعید  عشر«  ایستگاه اول و 
در  کنم  فکر  باشم،  شنیده  تاکسی  در  اســت 
ماشین پدر، استاد یا رفیقی بود؛ رادیو معارف 
داشـــت مــی گــفــت: »ایـــن کــتــاب بــه ســفــارش 
مرحوم آیت اللَّه بروجردی و به کوشش آیت اللَّه 
صافی گلپایگانی در موضوع مهدویت نگاشته 

شده و...« 
بچه های بسیج مدرسه که چند روزی بود برای 
دهه ی فجر آذین بندی کرده بودند، چند پرچم 
مشکی هم زدنــد. صبح که اساتید آمدند، هر 
کدام مطلبی  گفتند و کلیپی از همین  کلیپ ها 
»شعرخوانی  ــد؛  ــ نشانمان  دادن ــده ایــم  دی کــه 
ــرم  ــا شــیــخ اکـ ــی« و »دیـــــــدار بـ ــافـ آیــــــت اللَّه صـ
الکعبی -دبیر جنبش نجباء عــراق-«، »روضه 
بنی فاطمه« و... خلاصه با آیت اللَّه صافی بیشتر 
آشنا شدیم. یکی دو ساعت که از درس هامان 
گذشت، گفتند آیت اللَّه اعرافی حوزه را تعطیل 
کــرده. با اینکه همه از تعطیلی به هر بهانه ای 
این جور  فایده   سر  باز  ولی  می آید  خوششان 

تعطیلی ها بحث می شود. علیرغم میل عده ای، 
آن روز درس برقرار بود ولی فردا که روز تشییع 
بود، مدرسه را تعطیل کردند تا استاد و شاگرد 
م بی خبریِ خودم به رفقا 

َ
بروند تشییع. در عال

گفتم زود برویم که اگر مراسم خلوت بود،  زیر 
تابوت را بگیریم، چه می دانستم اینطور می شود. 
8ونـــیـــم9 بــــود، یــعــنــی حــــدود یـــک ســاعــت 
زودتر  که  آنها  شــده.  اعــلام  ساعت  به  مانده 
نرده های  کنار  بودند  نشسته  بودند،  آمــده 
ــام خــمــیــنــی)ره( و وســـط مــیــدان  مــدرســه امـ
حال  در  و  شــهــرداری  ساختمان  پله های  و 
آمدن  به صوت مراسم، منتظر  گوش دادن 
به  حسین«  »یا  اول  نمی دانم  بودند.  تابوت 
بود  چه  هر  ولــی   ،» »اللَّه اکــبــر یا  رسید  گوشم 
بزرگی  تابوت  لرزاند.  را  را چرخاند و دلم  سرم 
نمادین  تشییع  در  هیئتمان  تــابــوت  مثل 
که   

ً
بعدا بود.  کامیون  روی  زهــرا؟عها؟  حضرت 

آنها  فهمیدم  کردم  صحبت  هم کلاسی ها  با 
هم آن موقع داشتند به اینکه »آیا امام زمان 
عجل اللَّه فرجه هم در تشییع هستند یا نه؟!« 
افــتــادم.   راه  کامیون  پشت  مــی کــردنــد.  فکر 
بغل دستیم اگر شخص مشهوری را می دید، 
آرنجی بهم می زد و سرش را به سمت سوژه 
تکان می داد. من هم سرم توی گوشی بود؛ 
می رساندم.  او  به  را  مــی دیــدم  که  خبرهایی 
، دبیری ایشان  اکثرا همان کتاب منتخب الاثر
در شورای نگهبان و عضویتشان در مجلس 

خبرگان را منتشر کرده بودند.
که  بــود  عجیب  برایم  قــدر  آن  خبرها  بعضی 
رفیق  شنوایی  دوز  و  می گفتم  »اوه اوه«ی 
یکیشان  مثلا  مــی بــردم؛  بــالا  برابر  چندین  را 
از ساواک در مورد جلسه  همین سندی که 
بــا چند عــالــم دیــگــر منتشر  آیـــت اللَّه صــافــی 
برایمان  خیلی  هم  کربلا  در  دفــن  خبر  شــد. 
بــروم  ــودم  ب شــده  کنجکاو  ــود.  ب غیرمنتظره 
کمتر  ایــن جــور حرفهای  و  ــذوذات  ــراغ شـ س

صافی  آیــت اللَّه  ویــژه  توجه  که  شــده  پخش 
»در  گرفت؛  را  چشمم  محرومیت زدایی  به 
و  ضعفاء  حــال  بــه  رسیدگی  مسأله  اســـلام 
تلاش در قضای حوائج مردم و رفع گرفتاری 
بنیادی  و  اساسی  امــور  از  جامعه،  از  فقر  و 
است که به آن ترغیب شده و هر کس هرچه 
ماها  بــدهــد.«1  نـــدارد  کــه  کسی  بــه  باید  دارد 
این  ادعـــای جــهــادی بودنمان مــی شــود،  کــه 
سریع  می کند.  کوک  را  کیفمان  خیلی  حرفها 
که  آنها هم  رفقا.  گروه  برای  کردم  بازنشرش 
زدند  شخم  را  گوگل  نیاورند،  کم  خواستند 
فرستادند.  ایشان  از  جهادی  مطلب  کلی  و 
بود  کــرده  پیدا  بیشتری  سرعت  قدم هایم 
پشت پیکر کسی که توصیه های جهادی اش 
را می  خواندم. به خودم آمدم دیدم رسیده ام 
. کوچکتر که بودم  مقابل بیمارستان کامکار
کرده اند.  بنایش  خیّر  دوتــا  شنیدم  پــدرم  از 
 ، اوایل کرونا اینجا غلغله بود؛ نه فقط از بیمار
برای  تن  به  گــان  جهادیِ  طلبه های  از  بلکه 
پرستاری و خدمتگزاری. به فال نیک گرفتم 
این تقارن را. از آن میدان جهاد تا این میدان 
مجاهدت، دارد حرفهای جهادیِ این مرحوم، 
بین عده ای جهادی رد و بدل می شود. لابلای 
چندتا  هم  من  می خواند،  مداح  که  اشعاری 
صلوات و فاتحه هدیه می کردم که یک دفعه 
مداح این بیت را خواند: خدمتگزار مردم در 
بر  داشــت  نفس  آخرین  تا   | فقاهت  سنگر 
| روحش به سوی اوج قرب  لب گل عبادت 
...؛ من هم  خداست امروز | عزا عزاست امروز
صدایم را بلند کردم و گوشواره شعر را فریاد 
یک  مجتهد،  همین  بــودم  مطمئن  مــی زدم. 

الگوی جهادی بی نظیر است.
تشییع و نماز داشت تمام می شد، داشتم به 
جمعه  شب  که  فرداشب  می کردم  فکر  این 
زائر  الهی  اولیاء  همه  و  است  لیلةالرغائب  و 
چه  شد.  خواهد  او  از  استقبالی  چه  کربلایند 
تشییعی خواهد داشت و چه تدفینی در حرم 
امامی که تشییع و تدفینش سرشار از روضه 
ــن عــبــارت بــه ذهــنــم نقش  اســــت...  فقط ای
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